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تلویزیون

» در   و  تخته« چطورجور شد؟
پرونــده ســریال »دروتختــه« در حالــی هفتــه گذشــته بســته شــد کــه 

می‌تــوان آن را یکــی از معــدود آثــار قابل تأمــل و شــاید بهتریــن کمدی 

تلویزیــون در ایــام پــس از پایــان پخــش »پایتخــت 7« دانســت. ایــن 

مجموعــه کــه محصــول تیمــی جــوان و تازه‌نفــس بــود، ثابــت کــرد 

بــرای خلق یــک اثــر موفــق، لزوماً نیــازی بــه ادعاهــای گزاف نیســت و 

 یــک کمــدی جمع‌وجور نیــز می‌توانــد مخاطــب را با خــود همــراه کند.

بــود.  آن  فیلمنامــه  »دروتختــه«،  اصلــی  اتــکای  نقطــه  بی‌تردیــد 

شــوخی‌های پرتعــداد، بامــزه و حساب‌شــده، بــرگ برنــده این ســریال 

محســوب می‌شــد؛ شــوخی‌هایی کــه البتــه در مــواردی بــا جســارت، 

طــراوت  تــا  می‌کردنــد  عبــور  تلویزیــون  مرســوم  قرمــز  خطــوط  از 

 بیشــتری بــه متــن ببخشــند و از کلیشــه‌های رایــج فاصلــه بگیرنــد.

از ســوی دیگر ایــن اثــر از ترکیــب هوشــمندانه‌ای در بازیگران نیــز بهره 

می‌برد؛ چراکه در ژانر کمدی، توانایی بازیگر در اجرای درست شوخی و 

به‎اصطلاح درآوردن لحن، اهمیتی حیاتی دارد. تیم بازیگری این سریال 

با درک درست از این مسئله، به خوبی از پس کار برآمدند. ترکیب سه‌نفره 

نادر فــاح، ســیدعلی صالحی و امیــر ســهیلی، در جایگاه درســت خود 

قرار گرفتند و با هدایت دقیق کارگردان، بــار اصلی طنز قصه را به دوش 

کشیدند. در این میان، درخشش نادر فلاح غافلگیری بزرگ »دروتخته« 

بود. بازی او ثابت کرد که در پس آن چهره ســبزه و غالباً جدی، کمدینی 

توانمند نهفته است که با تســلط بر لحن و درک درست از مکث‌های بجا، 

می‌تواند کمدی رئال را با شیرینی تمام اجرا کند. اگرچه فلاح پیشتر در 

مجموعه »زیرخاکی« نیز حضور در یک اثــر کمدی را تجربه کرده بود، اما 

آن‎جا بیشتر کارکردی جدی در تقابل با بلاهت کاراکتر »فریبرز« داشت 

و فرصت چندانی برای بروز شوخی در دیالوگ‌ها و رفتارش فراهم نبود؛ 

در حالی کــه »دروتخته« به عرصه بلامنازع شــکوفایی اســتعداد کمدی 

او تبدیل شــد و نشــان داد که او تا چه حد می‌تواند در این ژانر نیز موفق و 

انعطاف‌پذیر ظاهر شود.

مصطفی قاسمیان
info@khorasannews.com

در هفته‌هــای اخیر، بــازار ویدئوی درخواســتی 
)VOD( ایران، شاهد دو رویداد استراتژیک بود 
که گمانه طراحی یک اســتراتژی جدید و خیزی 
بلند از ســوی دو اپراتــور اصلی تلفن همراه کشــور بــرای انحصار و 
در اختیار گرفتن کامل شــریان‌های توزیع محتــوا را ایجاد می‌کرد: 
نخســت، راه‌انــدازی پلتفــرم پلان بــه عنــوان یــک بازیگر جدیــد از 
سوی یکی از شرکت‌های وابسته به ایرانســل و دوم، افزوده شدن 
محصولات پلتفرم شیدا به سبد نمایش فیلم و سریال روبیکا وابسته 
به همراه اول. تجمیع این تحولات حاکی از آن اســت که دو اپراتور 
بزرگ ارتباطی کشور، با سرعتی چشمگیر در مسیر قبضه کردن کامل 
بازار نمایش خانگی گام برمی‌دارند و این موضوع، زنگ خطر جدی 

را برای استقلال پلتفرم‌های بخش خصوصی به صدا درمی‌آورد.

داستان انحصار بی‌سابقه روبیکا
پیش از ورود جدی روبیکا به این عرصه، بازار نمایش خانگی عمدتاً بر مدار رقابت 

دوگانه فیلیمو و نماوا می‌چرخید؛ پلتفرم‌هایی که طی یکی دو سال شیوع کرونا، 

به تدریــج صفر تا صد چرخــه تولید تا پخــش را برعهــده گرفتند. بــا ورود روبیکا و 

انعقاد قرارداد با نماوا در ســال 1399، قواعد بازی به تدریــج تغییر کرد. به مرور 

پلتفرم‌های فیلم‌نت و بعد تماشاخونه نیز به این سبد افزوده شدند و اکنون با پیوستن 

شیدا، دایره این تجمیع چنان گسترده شده که به جز فیلیمو، محصولات تمامی 

پلتفرم‌های رقیب در یک اپلیکیشن واحد قابل دسترسی است! چنین وضعیتی که 

در آن پلتفرم‌های رقیب محصولات خود را در یک بستر واحد به نمایش بگذارند، در 

اکوسیستم رسانه‌ای جهان بی‌سابقه است و عملًا مفهوم رقابت را تهی می‌سازد. 

گزارش‌های آماری نیز همین سلطه بلامنازع را نشان می‌دهد؛ چنان‌که داده‌های 

اخیر متــا -مرکز تحلیل اجتماعی مرکز رشــد دانشــگاه امام صادق)ع(- نشــان 

می‌دهــد در اردیبهشــت‌ماه و همزمان با قطعی اینترنت، روبیکا توانســت ســهم 

چشــمگیر 54 درصدی را از سهم تماشای فیلم و ســریال اینترنتی کشور به خود 

اختصاص دهد.

استراتژی جدید ایرانسل با پلان
در ســوی دیگر این میدان، شــرکت »ویســتامدیا« بازوی تولید محتوای وابســته 

به ایرانســل قرار دارد که پیشــتر صرفــاً بــا ســرمایه‌گذاری در تولید آثــاری چون 

رئالیتی‌شوهای »اسکار«، »سرگیجه«، مسابقه مافیایی »ارتش سری«، برنامه‌های 

گفت‌وگومحــور »35 میلی‎متــری« و »عیــدی HD« و همچنیــن ســریال »دیــو و 

ماه‌پیشونی« در جایگاه تأمین‌کننده محتوا برای پلتفرم‌ها ایفای نقش می‌کرد؛ اما به 

تازگی با راه‌اندازی پلتفرمی با عنوان »پلان«، رسماً به حوزه توزیع و پخش ورود کرده 

است. پشتیبانی مالی قدرتمند این پلتفرم نوظهور، نوید تصاحب سهم قابل‌توجهی 

از بازار را در آینده‌ای نزدیک می‌دهد. نشانه این استراتژی تازه را می‌توان در پخش 

محصول جدید ویستامدیا با نام »منشور« دید که برخلاف محصولات پیشین این 

استودیو، در بستر روبیکا عرضه نشده؛ تصمیمی استراتژیک که آغاز رقابت جدی‌تر 

میان دو غول مخابراتی و تفکیک مسیر آن‌ها برای تسخیر بازار را نشان می‌دهد.

سلاح پنهان ترافیک
پشــتوانه اصلی این دو بازیگر بزرگ، انحصار آن‌ها در تأمین زیرساخت و اینترنت 

کشور است. در حالی که می‌دانیم طی سال‌های اخیر همواره سهم اینترنت تلفن 

همراه در سبد فروش اینترنت در حال افزایش بوده و اکنون دیگر میزان استفاده 

از اینترنت ثابت، قابل قیاس با اینترنت همراه نیست، این امر به اهرم فشار اصلی 

همراه اول و ایرانسل علیه بازار وی‌اودی تبدیل شــده است. شنیده‌ها نیز حاکی 

از آن است که قراردادهای تســهیم ترافیک اپراتورها با پلتفرم‌ها، غالباً با شرایط 

نزدیک به موضع اپراتورها منعقد می‌شود و تولیدکنندگان بازار به دلیل نیاز مبرم به 

بستر توزیع، چاره‌ای جز تمکین ندارند. همین ساختار نابرابر بود که چندی پیش، 

برخی پلتفرم‌های خارج از حوزه VOD در اتحادیه تولید و نشر محتوا را بر آن داشت 

تا با تدوین سند جنجالی »تسهیم درآمد محتوا«، تلاش کنند در برابر این هژمونی 

بایستند؛ سندی که موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیاری را در پی داشت.

سقوط پلتفرم‌ها به استودیوهای تولید؟
تداوم روند یادشده در بازار نمایش خانگی، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را برای 

استقلال بخش خصوصی ترسیم می‌کند. به نظر می‌رسد این روند درنهایت 

روبیکا و پلان را به عنوان دو بازوی قدرتمند وابســته به ساختارهای دولتی 

و حاکمیتی، به حاکمان مطلق بازار نمایش خانگــی تبدیل کند. در چنین 

مختصاتی، پلتفرم‌های بخش خصوصی نظیر فیلیمو، فیلم‌نت، نماوا و شیدا، 

ناگزیر از جایگاه پلتفرم تولید و پخش محتوا به استودیوهای تولید برای این 

اپراتورها تنزل خواهند یافت. اپراتورها با در دست داشتن انحصاریِ شریان 

توزیع اینترنت و حالا توزیع محتوا، به سادگی قادرند نقش و اهمیت رقبای 

خصوصی را از حیز انتفاع ساقط کنند.

پارادوکس فرهنگی در سایه انحصار دولتی
با همه آنچه گفته شد، نباید این طور تصور کرد که حمایت حاکمیتی و دولتی 

از این پلتفرم‌ها، لزوماً به ارتقای کیفی و فرهنگی محتوا منجر شــده است. 

رئالیتی‌شــوی »ســرگیجه« که مدتی پیش با رفتارهای عجیــب و جنجالی 

خداداد عزیزی بر سر زبان‌ها افتاد و واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخت، 

محصول استودیوی ویستامدیا بود. مشابه این مسئله در روبیکا هم رخ داده. 

در همین روزهای اخیر برنامه پرحاشیه »به من چه؟« با اجرای مجید واشقانی 

که با نقدهای زیادی مواجه و توقیف شده بود، به صورت چراغ‌خاموش رفع 

توقیف شده و به بستر روبیکا بازگشته است. به علاوه بسیاری از سریال‌های 

پرحاشــیه شــبکه نمایش خانگی که همواره مــورد نقدهــای فرهنگی قرار 

گرفته‌اند، عمده مخاطبان خود را دقیقاً از طریق همین درگاه توزیع روبیکا 

جذب کرده‌اند. این تناقضات گواه آن است که انحصار قریب‌الوقوع یادشده، 

چندان ارتباطی به دغدغه‌های فرهنگی و محتوایی ندارد و این روند جز قبضه 

کردن شریان‌های اقتصادی و تسلط مطلق بر بازار پربازده رسانه، به نتیجه‌ای 

دیگر نخواهد رسید.

بختک اپراتورها روی نمایش خانگی
آیا با خیز بلند اپراتورها برای قبضه بازار   وی‌اودی، عصر پلتفرم‌های بخش خصوصی به پایان می‌رسد؟

نمایی از برنامه »منشور« و سریال »گل‌سنگ« 

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...
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